
 :باشد به عىوان مثالمقاله وباید در مته و یا کلمه اوگلیسی با حروف فارسی عربی و یا جمع مکسر  کلمه

 (بىًیسیم)بایذَا  (وىًیسیم)وبایذَا   (بىًیسیم)بایذَا  (وىًیسیم)وبایذَا 
 در خػًظ خػًغا   پضيَص َا تحقیقات 

 سمیه َا اراضی  اغلی عمذٌ 

 اثزَا اثزات  سال َا سىًات  سال َا

 ياکىص/ساسيکار مکاویسم     حیًان َا حیًاوات 

 بٍ طًر وسبی وسبتا   دستًرالعمل پزيتکل 

 بٍ يیضٌ بالاخع   کلیٍ  کلیات

 مًجًدات سوذٌ ارگاویسم َا    فزآیىذ پزيسٍ 

 مشیت َا مشایا    گذضتٍ اخیز

 در حذيد حذيدا   تجشیٍ ي تحلیل آوالیش

 در بزخی مًارد بعضا    َاداوستٍ / آگاَی  اطلاعات

 بٍ طًر مستقیم مستقیما   ريش َا تکىیک َا

 بٍ طًر معمًل معمًلا    بٍ عىًان مثال مثلا 

 بایذ می بایست  پضيَطگزان محققیه یا محققان

 ملاحظات خطزات  عیب َا معایب 

 کاربز اپزاتًر   بىابزایه لذا 

 در بیطتز مًارد غالبا   درغذ %

 احتمال دارد احتمالا  بیطتز اکثز

 ديبارٌ مجذدا   بٍ طًر کامل کاملا  

 آن َا آوان  افشایص اسدیاد

 سیست ضىاسی بیًلًصی  با يجًد علی رغم

 بیماری ضىاسی پاتًلًصی  کزدن/ کزدٌ ومًدن/ ومًدٌ

 بزتزی ارجحیت   بٍ طًر مختػز مختػزا 

 سًخت ي ساس متابًلیسم  در وُایت وُایتا

 حساسیت آلزصی  املش اعم اس 

 يابستٍ مىًط  در حقیقت فی الًاقع

تزاریشش، تزاریختی  Transformation ضًوذ  ضًد، می میگزدوذ  گزدد، می می

تزاصن  Transgene است، َستىذ باضىذ  باضذ، می می

بزای تزاریشش / بزای تزاریختی To transform ضذ، ضًد، ضًوذ گزدیذ، گزدد، گزدیذوذ 

کايضگز  Probe کىىذ  کىذ، می میومایىذ  میومایذ،  می

تغییز صوتیک یافتٍ، تغییز یافتٍ 

صوتیکی 

 

 

 تزاریختٍ

 
Marker  وطاوگز

آغاسگز اوذاس  یا راٌ Primer تزاوس صویک، تزاریخت 

پیطبز  Promoter دستکاری ضذٌ صوتیکی 

Transgenic    

 


